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مطهره ساماني و سپيده ملائي، دانشجويان رشتة رياضى 

دانشگاه شهيد بهشتي

استاد راهنما: دكتر زهرا گويا

آغاز
مدرسه اى كه براى اين گزارش انتخاب كرديم، يك دبيرستان نمونه دولتى دخترانه واقع در ناحيه 
ــه، بايد در آزمون ورودى ويژه مدارس نمونه پذيرفته  . . . تهران بود. علاقمندانِ ورود به اين مدرس

شوند و در هرسال، تنها صد نفر اول آزمون اجازه ورود به اين مدرسه را مى يابند.
هنگامى كه به مدرسه رسيديم، ساعت 8 صبح بود. از قرار معلوم در آن روز دانش آموزان آزمون 
ــى داشتند. معاون مدرسه به محض رسيدنمان، ضمن استقبال فراوان، از ما خواهش  كنكور آزمايش
ــده بودند. ما هم اين وظيفة خطير را  ــه آزمون برويم، زيرا با كمبود مراقب مواجه ش ــر جلس كرد س
پذيرفتيم و پس از سه ساعت سر پا ايستادن در جلسه، بالاخره به دفتر معلمان راه يافتيم، آن گاه به 

اشاره
به دليل اهميت نقش معلم، برنامه هاى آموزش معلمان از اهميت ويژه اى برخوردار 
اسـت. مجلة رشـد آموزش رياضى در نظر دارد كه اين مهم را به عنوان يكى از وظايف 
اصلى خويش بداند. به همين منظور، ستونى در مجله با عنوان روايت هاى معلمان رياضى 
باز شـده است تا از طريق آن، بتوانيم رابطة نزديك ترى با معلمان رياضى برقرار كنيم. 
اين روايت ها براى محققان و معلمان محقق فرصت ارزنده اى به وجود مى آورد تا به تبيين 
نظريه هاى آموزشى و تدريس كه از دل كلاس درس و عمل معلم مى جوشد، بپردازند. 
آن گاه نظريه ها به عمل درمى آيند و مجدداً عمل به نظريه كشانده مى شود و اين فرآيند 

هم چنان ادامه پيدا مى كند.
از همكاران گرامى انتظار مى رود كه روايت هاى خود را براى ما بفرستند. علم زمانى 
ارزشمند است كه در اختيار عموم قرار گيرد، زيرا كه زكات علم نشر آن است. معلمان 
عزيـز بايد به اهميت تجربه هاى خود واقف شـوند و با پويايى بـه غنى تر كردن آن ها 

بپردازند.

    رشد آموزش رياضى

گزارشـي از يك كلاس درس
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پيشنهاد خانم مدير، به يك كلاس پايه اول براى تهيه 
گزارش رفتيم.

ــه كلاس رياضى اصلى و  پايه اول، داراى دو جلس
ــود. البته اين  ــه رياضى تكميلى در هفته ب يك جلس
دو كلاس توسـط دو معلم كه مستقل از هم كار 
مي كردند تشكيل مي شد. از آنجا  كه مطالب كلاس 
ــود، آن را براى  ــاب نزديك تر ب ــى به كت ــى اصل رياض

مشاهده انتخاب كرديم.
ــا معلم، وارد  ــام هماهنگى هاى لازم ب پس از انج
ــا را معرفى و  ــديم. فوراً برپا دادند. معلم م كلاس ش
ــة سمت چپ كلاس هدايتمان كرد. جمعيت  به گوش
ــوزان در 3 رديف، روى  ــر بود و دانش آم كلاس 32 نف
ــته بودند. آن طور كه معلم  نيمكت هاى دو نفرى نشس
ــورت بود كه در  ــش به اين ص مي گفت، روش تدريس
ــل پلى كپىِ  ــرى كام ــال تحصيلى، يك س ابتداى س
ــوزان داده بود  ــت نويس خود را به دانش آم جزوه دس
ــخص مى كردند كه در جلسة بعد  و در هر جلسه مش
ــد تدريس كند. بنابراين از  كدام صفحات را مى خواه
دانش آموزان مى خواست تا آن صفحات را پيش خوانى 

و در حد توانشان، تمرين ها و مثال ها را حل كنند.
يكى ديگر از فعاليت هايى كه در اين كلاس انجام 
ــه، يكى  ــروع هر جلس ــد، اين بود كه قبل از ش مى ش
ــداد محدودى از  ــخ تع از دانش آموزان، داوطلبانه پاس
ــط معلم تعيين  ــاى كتاب را كه از قبل توس تمرين ه
ــزى كه بيش از  ــت. چي ــده بود، پاى تخته مى نوش ش
پيش توجه ما را در اين كلاس جلب كرد، مشـاركت 

همگانى دانش آموزان و رقابت زياد ميان آن ها براى 
پاسخ دادن به سؤالات معلم بود.

شروع كلاس
مبحث درس، در جلسه اى كه ما در كلاس حضور 
ــتيم، مجموعه ها بود. ابتدا معلم كلاس را با نام  داش
خدا آغاز كرد، سپس به رفع اشكال سؤال هاى امتحانى 
كه جلسه قبل گرفته بود، پرداخت. او از دانش آموزان 
ــت تا از روى سـؤالاتى كه جواب اشـتباه  خواس
داده اند يا جواب نداده اند، دو بار همراه با پاسـخ 
صحيح بنويسـند. معلم سؤال ها را مى خواند و همة 
دانش آموزان با صداى بلند، پاسخ مي دادند. او به بچه ها 
تأكيد مى كرد كه «مشابه همه سؤالات، قبلاً حل شده 
ــما بايد از راه حل هاى مشابه استفاده مى كرديد.  و ش

در غير اين صورت، بى جهت نمره از دست داده ايد».
سپس اين مسئله امتحان را پاى تخته حل كردند:

  A={1 ،2 ،3،... ،50}مسئله: فرض كنيد مجموعة
باشـد. A چند زيرمجموعـه دارد به طوري كه هر 

يك حداقل يك عدد صحيح زوج داشته باشند؟

ــر واژة حداقـل در  ــه اگ ــح داد ك ــم توضي معل
ــد، بايد اين گونه عمل كنيم:  ــؤالى به كار رفته باش س
ــت نامطلوب-كل حالات = حالت مطلوب» و از  «حال
دانش آموزان خواست كه در صورت متوجه نشدن 
مطلـب حتماً بپرسـند، در غير ايـن صورت در 
ــد ادامه داد كه «پس  امتحـان ضرر مى كنند و بع
در اين سؤال، كل حالات 250 است و حالت نامطلوب 
ــام زيرمجموعه ها، همة  زمانى رخ مى دهد كه در تم
اعضا فرد باشند. يعنى همه زيرمجموعه هاى مجموعه 
ــت. حال داريم  {49، ...، 5، 3، 1} كه برابر با 225 اس
«225-250= حالت مطلوب» و تأكيد كرد كه «از روى 

تابلو كپى نكنيد و سؤالات خود را الآن بپرسيد!»
ــت دوباره  ــوزان از معلم خواس ــى از دانش آم يك
توضيح دهد و او پس از توضيح مجدد، پرسيد«همه 

فهميدند؟» و همه با صداى بلند گفتند«بــــله!».
معلم گفت «اين سؤالى بود كه بى جهت، 2 نمره 

را از دست داده ايد!»
ــته بودند  ــان، نوش ــم در امتح ــر ه ــى ديگ بعض

ــفه  ــت! فلاس ــتباه اس  . معلم گفت «اش
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اشتباه نوشتند!» و همه دانش آموزان خنديدند! وى با 
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ديدن خنده آن ها گفت: «نخنديد! چشم ها را باز كنيد 
ــئله را ببينيد!» و بالاخره، آخرين مسئله  و صورت مس

كه از آن امتحان حل كردند، اين بود:
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اگـر  مسـئله: 
 را داشته باشيم، متمم A را با 
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علائم رياضى مشخص كنيد.

ــه «A و M را با  ــوزان گفت ك ــم به دانش آم معل
ــكل بكشيد تا  ــخص كنيد. سپس ش ــان مش اعضايش
اشتباه نكنيد» و با حل اين مسئله، رفع اشكال سؤالات 

امتحانى تمام شد.
ــخ دو تمرين كتاب،  ــپس، معلم به بررسى پاس س
ــروع كلاس روى  ــا كه قبل از ش ــش مجموعه ه از بخ
تخته نوشته شده بود، پرداخت. بعضى از دانش آموزان 
ــتباه  ــئله اش ــد گفتند كه «صورت مس ــا صداى بلن ب
ــت!» و معلم خطاب به آن ها گفت «كى مى خواين  اس
ــت شين»! و بعد شروع به نوشتن صورت درست  درس
تمرين، همراه با جواب نمود و دانش آموزان هم، كم و 
ــش، وى را همراهى مى كردند. در حل تمرين دوم،  بي
ــت بود، اما معلم از آن ها خواست راه حل  جواب درس
هوشمندانه اى ارائه دهند. بعد از كمى همهمه، يك 
نفر ايده داد كه «از راه دمورگان حل كنيم». معلم هم 

ــمندانه بود. البته اگر از راه  گفت «آفرين! بسيار هوش
قبلى هم بنويسيد، نمره مى گيريد».

ادامه درس
 AUB معلم درس را اين گونه ادامه داد كه: تعريف
ــند و تأكيد  چه بود؟ xهايى كه عضو A يا عضو B باش
كرد كه به لفظ «يا» دقت كنند. سپس از دانش آموزان 
پرسيد كه A∩B چه بود؟ پاسخ دادند: «xهايى كه هم 

عضو A و هم عضو B باشند».
 A پرداخت.گفت عضوهايى از A-B بعد به تعريف
كه در B نباشند. از آن ها پرسيد كه B-A چه مى شود؟ 
ــه «در تفاضل  ــم افزود ك ــخ را گفتند. معل ــه پاس هم
ــت. يعنى  مجموعه ها نيز، مانند اعداد، ترتيب مهم اس
ــت، B-A≠A-B است».  همان طور كه 7-5≠5-7 اس
ــى تفاضل را  ــپس براى دانش آموزان تعريف رياض س
نوشت و از آن ها خواست كه به نمودارهاى ون داخل 

پلى كپى خود نگاه كنند.
 A ــوزان از نمودار دريافتند كه آن تكه از  دانش آم
ــت. آن گاه  كه به B تعلق ندارد، همان تعريف A-B اس
معلم از آن ها خواست كه B-A را در شكل هاشور بزنند. 
بعد به سراغ تك تك دانش آموزان رفت تا شكل هايشان را 
بررسى كند. آن ها كمى در B-A= Ø اشكال داشتند كه 
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 A معلم توضيح داد اشكالشان كجاست و پرسيد «اگر
زيرمجموعه B باشد، A-B چه مى شود»؟ دانش آموزان 
ــخ دادند «تهى». معلم افزود «اگر يك مجموعه از  پاس
ديگرى كوچك تر باشد، هميشه اشتراكشان، مجموعة 
ــود» و از دانش آموزان خواست اين  كوچكتر مى ش
نكتـه را 20 بـار تكرار كنند و 40 بار بنويسـند 

(البته به شوخى) و سؤال كرد:
چه رابطه اى بين B-A و A-B است؟ 

يك دانش آموز: برعكسِ هم هستند!؟  
معلم: نه! اشتباه است. 

دانش آموز ديگر: متمم هم هستند؟ 
معلم: باز هم اشتباه است!

يك نفر ديگر: اشتراكشان تهى است!
معلم: چرا؟ 

همان نفر: سكوت! (او دليل را نمى دانست!)
ــته ايم، از  ــترك را برداش ــمت مش معلم: از A قس
ــتراكى بين آن ها نمى ماند.  B نيز همين طور. پس اش

بنابراين اشتراكشان تهى است.
معلم از دانش آموزان خواسـت اين جمله را 
دائـم با خود تكرار كنند كه «ويروس اشـتراك، 

تهى است»! سپس دو نفر را پاى تخته آورد تا تمرين 
1 و 2 را حل كنند (از پلى كپى پيوست) كه آن ها نيز 
ــتى حل كردند و بعد از آن قضيه 1 را اثبات  به درس

كردند. 
قبل از اثبات، معلم از دانش آموزان پرسيد كه آن 
ــخ  ــى اثبات كنيم؟ آن ها يك صدا پاس را به چه روش

دادند «عضو گيرى!» و قضيه به آسانى اثبات شد!
ــراغ خواص تفاضل رفت و از  ــپس معلم به س س
دانش آموزان خواست كه يك به يك، پاى تخته بيايند و 
خواص را اثبات كنند. براى اثبات خاصيت (ب)، معلم 
ــبت به بقيه ضعيف تر  يكى از دانش آموزانى را كه نس
ــه آورد. دانش آموز در  ــان) پاى تخت بود (به گفته ايش
ــكل برخورد. معلم از او خواست دقيق به  اثبات به مش
ــد، اما باز هم نتوانست.  ــؤال نگاه كند و شكل بكش س
معلـم سـر او داد زد كه «تا شـب هم كه شـده 

مى ايستى تا اين مسئله را حل كنى!». 
دست آخر، دانش آموز با راهنمايى همكلاسى هايش 
ــئله را حل كند. معلم گفت «خب اين  موفق شد مس
كارى داشت؟!!» ( با لحنى كنايه آميز كه دانش آموزان 

با خنده و شوخى، به آن خاتمه دادند.)
ــت، اين  ــيار بر آن تأكيد داش چيزى كه معلم بس
بود كه دانش آموزان موقع اثبات، روى مساوى ها 
يا فلش ها بنويسـند كه از چه قضيه يا خاصيتى 

استفاده كرده اند.
ــراي تكليف منزل، به آن ها گفت كه پلى كپى  او ب
ــود و كلاس ديگر را حل كنند و از روى قضيه ها و  خ

تمرين ها، دو بار بنويسند.

پايان مشاهده
ــتيم،  طى صحبتى كه بعد از كلاس با معلم داش
ــطح كتاب بسيار پايين است.  وي اشاره كرد كه «س
ــش مطالب  ــاى جديد، كاه ــوص در تأليف ه به خص
ــم مى خورد. اگر سطح كنكور اين قدر  بيشتر به چش
ــتفاده مى كرديم، اما با اين  پايين بود، ما از كتاب اس

وضعيت، نمى توانيم به كتاب اكتفا كنيم».
ــتفاده  ــى اس ــه او در تدريس، از كتاب درس البت
ــدودى از تمرين ها،  ــرد، و تنها براى تعداد مح نمى ك
ــؤال ما اين بود  ــوع مى نمود. آخرين س به كتاب رج
ــتيد؟»  كه «آيا به دنبال روش هاى بهتر تدريس هس
ــه به اين موضوع فكر  ــخ اين بود كه «هر لحظ و پاس
ــيار  ــر و كارآمدتر، بس ــاى بهت ــم و از روش ه مى كن

استقبال خواهم كرد».


